
جامعه فقط با قانون و حقوق نیســت که 
نظم و سامان می گیرد. منبعی مهم تر از قانون 
وجود دارد که در اندیشــه حقوق و سیاســت 
ایرانی عملا جدی گرفته نمی شــود. این منبع 
نظم، «اخلاق» اســت. تقریبا تمام حقوق، جز 
بخشــی اندک، بر اخلاق و ارزش های اخلاقی 
اســتوار اســت. درســتکاری، وفای به عهد، 
احتــرام به مالکیت، احترام بــه جان و مال و 
ناموس دیگران، دروغ نگفتن، احترام همســر 
و فرزندان، پاکدســتی، حفظ آرامش عمومی، 
صداقت، امانت داری و وطن دوســتی، بخشی 
از ارزش های اخلاقی بنیادین  هستند که تقریبا 

تمام حقوق بر اساس آنها استوار شده اند.
آنــگاه که قانــون در فرایند سوءاســتفاده 
گروهــی و فقط بــرای حفظ منافــع آن گروه 
نوشــته می شــود و حتی همان قانون هم به 
اجرا در نمی آیــد، این فقط قانون نیســت که 
می شکند، مبانی اخلاقی آن نیز فرومی پاشد. 
اگر صاحبان قدرت هر کار غیرقانونی ای انجام 
دهنــد و آب از آب تکان نخــورد، فقط قانون 
نقض نشده اســت؛ ارزش های بنیادینی مانند 
وفای به عهد، حرمت مال مردم، پاکدســتی، 
راســت گویی، امانــت داری و... نیــز سســت 
می شــوند. دولتمردان که باید با قانون گذاری 
درست و اجرای کامل قانون و اصول حقوقی 
محافظ اخلاق هم باشــند، خــود به منبعی 
برای ترویج ضد اخــلاق در لایه های مختلف 
جامعه بدل می شوند. رذیلت ها رشد می کنند 
و عدالــت و نظم به شــکل گســترده تری از 
میان می رود. واضع و اجــرا و تضمین قانون 
بــا نظــام حکمرانی اســت، ولی اخــلاق در 
زندگی اجتماعی تولید می شــود. حکمران در 
شــکل گیری و قوام و دوام ارزش های اخلاقی 
مؤثر اســت، ولی عامل اصلــی تبیین، اجرا و 
تضمین اخلاق، خودِ جامعه اســت. جامعه 
با روش هایی مانند تقبیح، انگشــت نماکردن، 
بایکوت و امثال اینهــا می تواند از ارزش های 
اخلاقی خود حراست کند. هرکس از صاحبان 
قدرت یــا دیگران کــه مرتکــب دروغ گویی، 
خیانت در امانــت، بی صداقتــی، تعرض به 
اموال دیگری، تعرض به آبرو و حیثیت دیگری 
و ســایر ارزش هــای اخلاقی شــود، جامعه 
می توانــد بــا انگشــت نماکردن و بایکوت، او 
را تنبیه و منزوی کنــد و از این طریق با حفظ 
فضیلت هــای اخلاقی جامعــه، دوام و بقای 

خود را محفوظ نگه دارد.
در جامعه بزرگ، پیچیده و مدرن امروز پند 
و اندرزهای مرســوم اخلاقی  بد نیستند، ولی 
چندان کارساز نیز نیستند. جامعه مدرن بخش 
بزرگی از تبییــن، اجرا و تضمیــن ارزش های 
اخلاقی را به ســازمان های صنفی و نهادهای 

مدنی سپرده است.
از کارکردهای مهم ســازمان های صنفی و 
نهادهای مدنی آن است که معیارهای اخلاقی 
صنف خود را تعریف کنند و با مشاهده نقض 
آنها، بدون ملاحظه روابط بده بستان صنفی با 
آگاه کردن مردم، نقض کننده اخلاق حرفه ای را 

تنبیه کنند.
در ایــران انــواع ســازمان های حرفه ای و 
نهادهــای مدنی آن قــدر زیادند کــه اگر این 
نهادها وظیفه مهم خــود را در مورد تعریف 
اخلاق حرفــه ای و مراقبت از آن به درســتی 
انجام دهنــد، قطعا می تواننــد فضیلت های 
اخلاقــی را در جامعه ای زنــده نگه دارند که 
نظــام اخلاقی اش بر اثر وضعیت بی قانونی و 

بی حقوقی آسیب های بسیار دیده است.
در ایــران بیش از هشــت هــزار اتحادیه 
صنفی وجود دارد که حدود سه میلیون واحد 

صنفی را پوشش می دهند.
همچنین چند ســازمان حرفه ای بســیار 
مهم نیز فعال  هستند  که عبارت اند از سازمان 
نظــام پزشــکی، ســازمان نظام مهندســی، 
ســازمان نظام مهندسی کشــاورزی، سازمان 
نظام روان شناسی، ســازمان نظام پرستاری و 
ســازمان نظام صنفی رایانــه ای. به اینها باید 
اضافه کرد اتاق بازرگانی، خانه ســینما، خانه 
موسیقی و خانه تئاتر را. شمار بسیار زیادی نیز 
انجمن های صنفی در صنف های مختلف به 

فعالیت مشغول  هستند.
مســئولیت اخلاقی این نهادها نه فقط در 
محدوده صنف بلکه مرتبط با عرصه عمومی 
اســت. این نهادها باید بر اســاس عرف های 
اخلاقی متــداول در صنف و انطبــاق آنها با 
اخــلاق عمومی، معیارهــای اخلاقی خود را 
تعریف و تبیین کنند و به اطلاع عموم برسانند 
و هر نقض اخلاق حرفه ای را به شکل مناسب 
به آگاهی جامعه برسانند. ولی شواهد حاکی 

از آن اســت کــه ایــن نهادهای 
حرفــه ای و صنفی تا اندازه زیادی 
نســبت به اخلاق حرفه ای صنف 

خود بی اهمیت هستند.
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است؟ اکثریت جامعه  از  چرا صدای اقلیت، بلندتر 

پیکره جنگ تیغ دیپلماسی بر 

روشن است که دفاع از تمامیت ارضی کشور، حق مسلم و وظیفه ملی هر 
ایرانی اســت. تجاوز نظامی رژیم اسرائیل و همراهی دولت آمریکا نیز جنایتی 
اســت که محکومیتش تردیدناپذیر اســت. اما آنچه قابل ملاحظه است، چند 
عامل هســتند: فشار و تحریم های خارجی، ساختار اقتصادی رانتی و ناکارآمد، 
رویکرد و تصمیم های ســه دهه گذشته و در کنار آن، جریان هایی که از تنش و 
تقابل، منافع سیاسی و اقتصادی می برند. هدف این یادداشت فروکاستن همه 
مشکلات به یک «جریان تندرو» یا «فشار خارجی» نیست، اما سهم کسانی که 
امروز راه دیپلماسی را می بندند از دیگران سنگین تر است؛ چون در لحظه ای که 

کشور به توافق و کاهش تنش نیاز دارد، در برابر آن می ایستند.
جریان های تندرو و بخشی از نیروهای ذی نفع در تداوم تحریم و تنش، همه 
توان خود را برای جلوگیری از توافق و کاهش تنش به کار بســته اند. از تبلیغ 
شعارهای تفرقه افکنانه در فضای خیابانی، توهین به شخصیت هایی که زمانی 
در خط مقدم نظــام بوده اند تا فراهم کردن بهانه برای دشــمن خارجی برای 
نقــض توافق و ... در کارنامه آنان دیده می شــود. نتیجه این عملکرد، تضعیف 
دیپلماســی و افزایش هزینه برای مردم اســت، نه تقویت امنیت ملی. آنان با 
رویکرد خود، کشــور را به نقطه ای رساندند که ناگزیر از این دفاع پرهزینه شد و 
امروز نیز در برابر پایان دادن به آن می ایســتند. پرسش روشن این است: هزینه 
ادامه این مســیر را چه کســی می پردازد؟ طراحان خارجی و داخلی آن نه بار 

تورم را تحمل می کنند، نه حقوقشان در زیر تورم نقطه به نقطه بالای ۸۰ درصد 
آب می رود و نه با خطر ورشکســتگی اقتصادی مواجه اند و نه خانه هایشــان 
ویران شده و نه فرزندانشان با آینده مبهم شغلی دست به گریبان هستند. بهای 
آن را کارگر، بازنشســته، کارمند، کشــاورز، مال باخته و ساکن مناطق جنگ زده 

می پردازند.
هر سیاستی که راه دیپلماسی و توافق سازی را ببندد، فارغ از نیت طراحانش، 
همان نتیجه ای را رقم می زند که متجاوز می خواهد. اما پرســش بنیادی تر این 
اســت: چگونه اقلیتی که در انتخاباتی آزاد چنین جایگاهی ندارد، تا این اندازه 
بر سرنوشــت کشور مسلط شده است؟ پاســخ را باید در ساختارها جست، نه 
اشــخاص. حذف گسترده منتقدان و خالص سازی چند دهه اخیر، این اقلیت را 

به اکثریت نهادی بدل کرده اســت. تا این سازوکار برقرار باشد، مهار این جریان 
موقتی و ســطحی خواهد بود. با این حال، راه حل ها فقط بلندمدت نیســتند و 
انتظار اصلاح ساختاری نمی تواند بهانه ای برای بی عملی در کوتاه مدت شود. 
در همین شــرایط، چند کار عملی و قابل سنجش وجود دارد. نخست، ائتلاف 
حداقلی نیروهای مدنی و سیاسی بر سر مطالبات مشترک؛ پراکندگی منتقدان، 
بزرگ ترین برگ برنده تندروهاست. دوم، جایگزینی شعار با داده: انتشار مستند 
و منظم هزینه های جنگ و تحریم بر ســفره، مســکن، اشتغال و امنیت مردم. 
سوم، تقویت صداهای میانه رو در دولت، مجلس و نهادهای امنیتی و نظامی 
که خــود از تندروی زیان می بینند و حمایت از آنــان در برابر حملات. چهارم، 
کنش مدنی مسالمت آمیز و پیوسته و پرهیز از دام تنش خیابانی. پنجم، پیگیری 
مطالبات معیشتی کارگران و بازنشستگان. اینها راه حل نهایی نیستند، اما فضای 

مانور تندروها را تنگ و صدای بدیل را رساتر می کنند.
ایران متعلق به همه ایرانیان است. گشودن میدان برای یک جریان و بستن 
آن بر دیگران،  نه تنها به جامعه آسیب زده، بلکه توان تصمیم گیری مستقل را 
از خود حاکمان نیز گرفته اســت. در کوتاه مدت نمی توان تندروی را ریشــه کن 
کــرد، اما می توان هزینه آن را بــالا برد و راه اصلاحات ســاختاری را هموارتر 
کرد. این  وظیفه ای اســت که نه با شــعار، بلکه با کار مدنی مســتمر و مستند

 ممکن می شود.

ســامانه های پیچیده مانند ماشین ها از قطعات بسیاری تشکیل شده اند که ثابت هستند و 
با یکدیگر ســازگار نمی شوند. رفتار این دستگاه ها تا حدی قابل پیش بینی است؛ مثلا می توان 
پیش بینی کرد با تمام شدن شارژ دستگاه موبایل، موبایل از کار می افتد. ولی رفتار سامانه هایی 
مانند اکولوژی طبیعی، اندام انســان یا اقتصاد سیاسی، چندان قابل پیش بینی نیست . پاره ای 
از این رویدادها مانند ســقوط بازار سهام یا شروع جنگ بســیار ناپسندند. یوئن انگ در کتاب 
«چیــن چگونه از تله فقر گریخت» توصیه می کند  در مواجهه با نااطمینانی در ســامانه های 
پیش بینی ناپذیر بهتر اســت برای کاهش آسیب از طریق نفوذ در فرایند سازگارشدن و تغییر 

اســتفاده شــود. حال والدینی را در نظر بگیرید که می خواهند فرزندشان آینده ای روشــن و موفق داشته باشد. 
والدین می گویند «ما می خواهیم به فرزندانمان کمک کنیم تا ظرفیت های خویش را کشف کنند و سپس طوری 
پرورش یابند که سازگار با ایده های ما  باشند». شما برای آنکه بتوانید بر فرزندتان نفوذ پیدا کنید، ابتدا لازم است 
قادر باشــید با او ارتباط برقرار کنید. شــاید روش هــای مختلفی برای ایجاد ارتباط بتوان نــام برد، اما بهترین راه 
شــکل گیری ارتباط، گفت وگوکردن و ایجاد تعامل دوســویه است. اگر شــما از هم صحبتی با فرزند خود اجتناب 
کنید،  نمی توانید انتظار داشــته باشــید ارتباطی میان شما شــکل بگیرد. در این صورت، فاصله و جدایی افزایش 
می یابد و در ادامه مســائل و مشکلات تشدید می شــوند. گاهی در دعوا و مرافعه ها نیز شرایط  همین گونه است؛ 
همان طور که ذکر شــد، مثلا در مورد لوازم برقی مانند تلویزیون، آبمیوه گیری و... شما با فشاردادن دکمه روشن 
یا خاموش یا با زدن دوشــاخه دســتگاه به پریز برق یــا خارج کردن آن می توانید آن وســیله را کنترل کرده و به 
احاطه خود در بیاورید، اما دعوا و مناقشات دکمه خاموش ندارند که هر زمان   دوست داشته باشید با فشردن یک 
دکمه آن را از کار بیندازید. شــاید شما  خواسته یا ناخواســته وارد یک درگیری شوید، اما این طور نیست که بعدا 
به راحتی هر زمان که خواســتید دوشــاخه جنگ و مرافعه را از برق بکشید و دعوا و درگیری را تمام کنید. جنگ 
جهانی اول به قیمت جان میلیون ها انســان تمام شد. طرف های درگیر راه هایی جدید و ابداعی مانند  گاز سمی، 
خمپاره انداز، تانک و هواپیما را برای پیشــروی کشــف کرده بودند. مارگارت مک میلان در کتاب «جنگ ها چگونه 
ما را تغییر می دهند» یادآور می شــود: زمانی رهبران نظامی و غیرنظامی می پنداشــتند تجهیزات در دسترس در 

آغــاز خصومت ها تا پایان جنگ کافــی خواهد بود. در ســال ۱۹۱۴ در اولین مرحله نبرد در 
جنگ جهانــی اول، ارتش های هر دو طرف در کمال حیرت و نگرانی متوجه شــدند ذخیره 
مهماتشــان که تصور می شــد تا پایان خصومت ها دوام بیاورد، در وضعیت بدی قرار دارد. 
فرانســوی ها نیمی از ذخایر مهماتشان را در کمتر از یک ماه اســتفاده کرده بودند. توپخانه 
آلمان همه گلوله هایش را در ابتدای جنگ و طی شش هفته شلیک کرده بود. حال تعریف 
از جنگ باید تغییر می کرد. در نتیجه، مرز بین اهداف مشروع و غیرمشروع در جنگ مخدوش 
شد تا اینکه کاملا از بین رفت. هرچه باشد بمباران و به توپ بستن چیزهایی همچون خطوط 
آهن، انبار ســوخت، کارخانه های اسلحه سازی و ســدها، راه های تضعیف توان دشمن برای جنگ در میدان بود 
و به تدریج روش های دیگر نیز به آنها افزوده شــد. تلاش برای نابودی روحیه شــهروندان با ویران کردن خانه ها، 
کلیســاها، بیمارســتان ها و مدارس و با کشــتار بدون تمییز شــهروندان از این قبیل موارد بود. مشاهده می شود 
وقتی شــعله های ویرانگر جنگ قد علم می کنند، دیگر نمی توان به آســانی و مانند یک دستگاه برقی یا مکانیکی 
با فشــاردادن دکمه خاموش، آتش جنگ را مهار کرد. جنگ ها مانند ماشــین آلات نیستند که با انتقال یک دستور 
(پیام) از پیش تعریف شــده، بتوان بر آنها تسلط یافت. جنگ نیز پدیده ای غیرمکانیکی است و برای جلوگیری از 
پیشــرفت آن باید مسیر دیگری را آزمود. دیپلماســی و انجام مذاکرات سیاسی ابزاری است برای ایجاد ارتباط با 
نیروهای متخاصم تا از این طریق، زمینه برای پایان جنگ و برقراری صلح فراهم شــود. حال تجربه کشور فنلاند 
را در جنگ به اشــتراک می گذاریم. اتحاد جماهیر شوروی در جنگ جهانی دوم نگران حمله آلمان  بود؛ بنابراین 
می خواست آلمانی ها را از مرزهای غربی خود و لنینگراد دور کند. از این رو، نخست در اکتبر ۱۹۳۹ از فنلاندی ها 
خواســت  مرزهای غربی خود را بیشــتر به طرف غرب بکشــانند. تمام طیف های سیاســی فنلاند از چپ گراها و 

راســت گراها با سازش کاری بیشتر با شوروی مخالفت می کردند. اتحاد جماهیر شوروی در ۳۰ نوامبر 
۱۹۳۹ به فنلاند حمله کرد؛ جنگی که به راه افتاد، به «جنگ زمســتان» معروف شد. جرد دایموند در 
کتاب «آشوب» اشاره می کند: فنلاندی ها گمان می بردند که می توانند از سختی زمستان علیه دشمن 

متجاوز بهره ببرند و بر آن غلبه کنند؛ بنابر این تمام زمستان را مقاومت کردند. 
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طبــق تعریــف، مراکز مشــاوره روان شــناختی، 
مکان هایــی هســتند کــه بــه ارائــه خدمــات 
روان شــناختی می پردازند. از تعداد مرکز مشاوره 
کشــور  اطلاعات دقیقی در دسترس نیست؛ ولی 
مشخص اســت که مراجع مختلفی وجود دارند 
که مجوز راه اندازی مرکز مشاوره را صادر کرده اند 
یا خود دارای مراکز مشــاوره هستند. با توجه به 
نقش نظام روان شناسی و مشاوره، انتظار می رود 
که بیشترین مراکز مشاوره کشور با مجوز این نهاد 
شــکل گرفته باشند؛ حال آنکه سازمان بهزیستی 
کشور با وجود ماهیت حمایتی خود، سال ها پیش 
از شکل گیری سازمان نظام روان شناسی در حوزه 
ســلامت روان فعال بوده و تاکنون مجوز نزدیک 
به ســه هزار مرکز مشــاوره را صادر کرده است. 
توضیح اینکه از این تعداد، حداکثر ۸۰ مرکز دولتی 
در ۳۱ استان به ارائه خدمت مشغول بوده و بقیه 
غیردولتی هستند. ســازمان نظام روان شناسی و 
مشاوره نیز احتمالا مجوز هزار مرکز را صادر کرده 
اســت. ســاختار دیگری که طبق قانون مجاز به 
صدور مجوز هزارو ۵۰۰ مرکز مشاوره شده، وزارت 
ورزش و جوانان اســت. لازم به یادآوری اســت 
که ســازمان جوانان پیش از حذف، جزء معدود 
ســاختارهایی بود که می توانست مجوز فعالیت 
مرکز مشــاوره را صادر کند؛ ولی بــا ادغام آن در 

وزارتخانه ورزش و جوانان، مدتی در 
این حوزه فعالیتی نداشــته اما بعدا 
موفق شد به ســاختارهای مجاز به 

صدور مجوز بپیوندد. 

یـادداشـت

مراکز مشاوره و جوانان
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یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     نقض مقررات شهرسازی در پوشش مسکن کارگری     آیا کارکنان سیا، استاد دانشگاه شده اند؟     مشوق های لهستان برای احداث پایگاه نظامی آمریکا

در صفحه  ۲  بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را
گزارش «شرق» از مطالبات خانواده های دارای فرزند 

اتیسم در نشست نهاد ریاست  جمهوری

تهران و واشینگتن در بن بست شروط بازگشت به 
مذاکره؛ آیا عراقچی دست خالی به ایران بازگشت؟

اتحاد پیشمرگه هم زمان با کاهش حضور آمریکا
وضعیت بغداد، اربیل و گروه های مسلح را تغییر می دهد

طیف بی پناه

موازنه تازه در عراق

مذاکره 
در منطقه ممنوعه

۵

۴

۲

۸

۶

نگاه

یادداشتی از ابراهیم ایوبی

یادداشتی از رحمت االله دریجانی

تلاش برای روشن نگه داشتن چراغ روزنامه نگاری
محکومیت عباس عبدی 

و چند نکته

جنگ را با موشک  می سنجند 
را با آنچه بعدش می ماند کشور 

 وقتی توسعه از ظرفیت 
زیست پذیری جلو می زند

۷

چهارمین نشست تخصصی در 
و آب» مطرح شد  «شهر 

رهبر
دین 

س:آی
، عک

انید
بخو

ه ۷ 
صفح

ا در 
ش   ر

گزار
ین  

ا

جناب آقاى 
مهندس  هاشمى طبا

درگذشت خواهر  گرامی تان را تسلیت 
عرض می کنیم.  از خداوند متعال 

برای آن مرحومه، علو درجات 
و  برای بازماندگان صبر  و اجر آرزومندیم.

روزنامه شرق

کامبیز نوروزی 
حقوق دان

محمدرضا یوسفی شیخ رباط
اقتصاددان و استاد دانشگاه مفید

حسین ناصری 
روان شناس پیشگیری

سیدجواد جمالی
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